مرالالشم‌الباتی 
وقفنامه امیر چقماق 


امیر جلالالدین چقصاق ثامی و زنش بی‌بی‌فاطه خاتون درسال ٩:۱‏ مجد چقناقية شهریزد را 


ساخت‌اند . ( جامع عفیدی ۱ 


Us ۷‏ و۲۲۵ 


طومار وقفنامه‌ای برای موقوفات این مجد درست هت که درسال ۱۳۰۰ قمری پنچتدین وانطه 
ت همانکه ۷ وی دراپنجا می‌بینيب" بسیاری از عبارات ا وگلمات: دران 


و بنلط آمده وگویا و ات بعوانند باحط این احوال متتی ات پرارزش:والن 
چندین رهگذر قايل 


از روی اسل رونویی شدء‌است 


ویزدگان بزه واز الا 
( س ۱۳4 vs‏ و۱۷۰ rs‏ 


این جاب از 


۱ سس -- 

احوال معاش و معاد افر اد عباد تعالی کبریاوه 

اقنضاءآن قرمودکه یهار «کن فیکون » برطبق آي کریم 
«و من کل شیئی علقنا لملکم تذکرون» مواد مخلوقات و 
صور موجودات واکثر حالات بریات » به واسطهٌ ت رکب او از 
دو جزو مختلف که یکی خلق و یکی به عالم امر تعلق دارد 
که «الالهالخاق والامر» چنانچه از نس کلام دولك ختام 
سمادت نظام «حیث قال عز شانه : اتی خالق بشراً من طین + 
فاذا سویته و نفخت فیه من روحی» متفاد میشود مثنوی 


صفحه ۱۰1 


۰ ۷۰ و۴ 4۹۹2 - تاریخ یژد س ۷۵ وهای۱۵۹ - تاریخ جدید یزد م 


- کتابچذ موقوفات بزد ص و ج - 


روی همان نخ مورخ ۱۳۰۰قمری است وبا چاپ شدث در دال جلدسوم جام 
منیدی فرقهایق داو چا ر پدرینې اناز کناهی دادم‌اند هم درآن دیده می‌شود وهمینها 
از رهکلر تاق قادن ریگ آروتوشعا برداری واحتياطٌ مر زمان فراین زمیځة باارزش انت چون 
این متن ارزنده جداکام دد رکد توبات دراینجا ترمیتوه از دوست گراميم آقای محمد 
عیروان یه مر رونزي کین ا از ری ,کوان کت مودت می میرم 


۱ فرهنگگ ابران زمین ) . 


حن بڻ سفی‌الدین مصودین یاعالدین محمدین 
يڻ شیاءالدین حسینین شرق‌الدین‌علیین 
الدین حین بن مجدالدین حن‌گه از دانشندان 
بخ یزد [ ص ۲۱۲ ) وتاریخ جدید پژد 


۸ ) سرگذشت آنان هت 


محمدتقی داش‌یژوم 


متضاد و متبان ایجاد و احداث گشته , مانند دنیا و عقبسی « 
کبری و سقری » ظامت ونور » اثاث و ذکور , غموم وسرور» 
تفرقه و ممات , فنا و ثبات , تواپ و عقاب » وبهشت ودوزت» 
خیروشر » نفع و ترر » صلاح و فاد » وقس على هذا » و 
اکثر سفات علیا و اسماه حسئی الهی که درطی هرك حقایق 
تامتناهی مندرج برهمین منوال است «هوالاول والاخسر 
والظاهر والباطن ‏ و هو بکل شیثی علیم» مقسود که دربدن" 
خاکی ظلماتی اتاتی کوهر شب اقروز روح روحاتی نورانی 


معارق 


را با شیه اريك قوای عسبی شهوانی مقارن ساخت؛ و بقوت 
تفکر که عات عقل و نطق و حکمت ورژیت و تدبر ورای و 


متورت است اختصای بختن و موعبت عظیم و عطي جمیه 
و بحمدالله کشیب ادرالكا کترحقای‌آتت | 
که «جعل لکم السعع والابصار والافئدة» تعظیمآنرا فرموده 


ارژانی ذاشت : بلوز عقل میان اندادی که مبین گنت امتیاز 


کند ؛ و خیر از کر و نفع از ضر جداگرداند » معلوم داند 
که مفاتیح سعادات جاوداتی در ضبن طاعات و خیرات و 
عادات حضرت عمدأتی انت و غایت اتحاد او دراین سرای 


سپٹ ومحل عاد وزتج مه مر تعیین و 


اول عبارت ارض ؛.بحکم «واستعم رک فیها» تا 
بقدر واجب دراینجا که محل انتفاع از مکاسب ومعاپش است» 
اعداد امباب تمیتی کردم . اکتساب مظاعم و ملایی و مساکن 


کار 


پماند . به طریقی که بسد جوعی وستر عورتی قناعت 
که قدر اجب ووجه لازم ہاشد, کہا قال عر شانه 
«ان لك الاتجوع فعا 
قها ولاتضحی» تاا طناعی واجتهادات او حک ؟اوریگتلس 
جاهدوافینا» گر قته بکرامث ۶انهدينهم سبلنا» قال علهذ لح : 
والسلام : من طلب رزقه علی هاسن فهو فی‌جهاد » ومتی ال 
يكن كذلك فعیه هیاءا منثورا» . 
دوم حضرت‌ممعیود بخ قکماقالال تغالی ؛ فما خلقت, 
الجن والانس الا لیعیدون» وانقیاد و امتنال فرمان ایزدی 
است بر اوامر نواهی تا بدان امور اولی واحوال" فقي 
مضپوط و منظم گردد . 
سیم مکارم شریمت که موقوف علیه خلافت‌الهی است 


و آن اقتدا بباری عز اسبه که درانواع سیاسات است و قدر 


قوت و طاقت بشری و [مکارم شر 

چهار است + حکمت و" عدالت و عم واحان : 

و سیاست دونوع است : 

اول نبیت با تفس و بدن و اعضا و جوارح خود را 
بعلاعات و عباذات و اتباع ناموس الهی وافعال ستوده وخصال 
حنیده. داشتن:: از تهذیب تفس .و تمدیل عل و تقویم فبل 
کماقالاله سبحانه + « یا انهاالذین آمنوا علیکم انشکم > . 


سازمان اوقاف 


۱ 
:1 ۰ وا مسق 
رو 


عکس صفحه اول وقفنامه سجد امیر چقماق 


دوم سیاست غبر که عبارت از کیفیت تعیش و تعامل 


و تعادل با اهل ومدینه انت . وهرآفریده‌ای که 


حلاحیت سیاست نفی و بدن و تهذیب اخلاق خویش نداشته 
باشد , ازآن غیر تتواند . چنائچه حضرت عزت در منمت آن 
طایفه میفرماید : « اتأمرون‌الناس بالبر و تون انشکم » و 
استحقاق این منصب شریفاعنی خلافت جناب جبرو تکسیب 
ارتقاو و سول بعالمملکوت‌است واستیهال کمالعبادت‌حیلایموت 
که متازم سمو مرتبت وعلو منزلت ودخول در جنت صاحب 
کمال تواند بود که به طهارت تفس موسوم ووجنات لوح 


صفحه ۱۰۷ 


موسوم وحم 


شمیرش بامارت مکارم اخلاق مرقوم باشد و معاطف اثیال 
احوال خود را از آسیب غباز سیثات و قبایح قولا و فلا 
صیانتو حراست واجب و لازم داند و تواند . 

و بحبدالله تعالی وكمالالطافه‌العميمة واعطاقفه - 
الجسمية , سفایح صحایف اینرو زار بنقوش مکارم شریمت 
جبین سمادتشدی منقوش است که ازمعلم توفیق احاسن آداب 
آموخته و ازخزان «من یوتی‌الحکمة فقد اوتی خیراً کثیزآ» 
عفحه ۱۰۸ 


سرهای دائم اندوخته » وبدین وسایل نفی قدسی صفاتش محل 
خلافت حضرت ربانی گشته ونات‌خورشیدآ تارش‌مظهر امامت‌از 
قبل بار گاه سیحانی آمده » شهباز بلند پرواز همت آسمان 
منقبتشی زیردستان زا درظلال سبهر مرحمت ورأفت‌آورده » 
و بهمت قضا توان قدر مقدرت رافع,مراحل مهمات. ودافع 
آثار مامات‌ابناه ایام گنته , مباتی بدعت‌ومناهی‌را بمعاضدت 
قوت باژوی اسلام منطمی » وآثار عناد و شرك بوسیلة 
اعلا قعالم شزایع تبوی مندرس گردانیده . 

اعنی خورشید آسمان کامکاری » و دیهیم اورنگ 
رفت و بختیاری , مظهر آثار فضایل نفانی ‏ نمودار لطایف 
رحمت رحمانی » وهوالاطان الاعظم المطاع » والخاقان - 
الاعلالالواجب الاتباع » میشد » بنیان‌المسلة والانساف + 
هادم‌قوانین الضیم والاعتاف, وراقع عدبات‌الالوية الساطائية, 
جامع افانین السیاسات‌الر بنية , الی اعترفت قیاصرة الملوك 
بعبودية سدتهللعز والسکین » واغترفت قهازمقالقروم من تیار 
اقا خلافته بین‌المسامین » المختص بعنایات حضرةالل الملك 
الان لین الح وال اطانية والخلافة والدینا وال‌دین ۰ 
اعتضاد اع سیدالمرسلین شاهرخ بهادرخان خاداله ملکه و 
لاق ام علی‌المالمین برء واحسانه. که تاقطرات سحایب 
موه پیدازیخش برساحت آن رو زگار ریزان شده » چمن‌امید 
افرع ودین ازرشحات فیض این شمر و شاداپ کته ۰ واز 
عموم عدل ورأقت وشول قضل و عاطفت , چها رگوش ربع 
مسمکون براستقایت ورفاهیت مثال دارالسلم آمده . سیعا 
دارالمباد؟ یزد که درعهد خلافت خویش‌بیت‌السمادة ساخته؛ 
هلال بسانت و اتصاف + وجناح مکرمت واعلاف : و سای 
اشفاق و الطاف عالی جناب , دولت مآب » حشمت قسباپ » 
رفعت اتتساب » سمادت اكناب » امیراعظم اکمل » والی 
اعلی اعدلاعقل, مروی یاسقات‌الحکومة والامارة. رشحات- 
التسفة والمدالة ‏ مقوی سواعدالسدارة والايالة : مولی 
اعاظ‌الامراه , ذوی‌العزة والتمکین » ناصب رايا الخیرات 
والسدقات‌الباقیات بین‌السلمین؛ تاظماموراللاطین‌المادلین › 
المختص بمنایت جضرةالله ربالمالمين » نامالحق والسك 
والدین » راقم آیات الجودوالجدوی قی‌سفحات‌الارشین 
الراجی عفو ربهالخلاق »الامیر چقماق بن‌امیر اعظم سمیداعلی 
اکمل اقدم اقخم حمید مژید الاعراء توی‌المناصب والمرااب 


معارف الام 


والاحکام الواسل الى رحمةاله ذی‌الجلالوالاکرام جلال = 
الدولة والدین پورتیسورالشامی , ابذت ظلالة امارته ومبراته >٤‏ 
وشیدت مبائی خکومته ومکرماته . که از بندگان معتمدآستان 
اٹ آقیان بود 
ودرقاع قاعث و زد [ 1 ] عمتا او طهارت » 
جليلة كرينة اومولاة عظمی والیاعالیة فخمى » عاقلة کاملٌ 
کبری. علبة جلابيب‌الفسمةوالتخدر بين‌العفايف , مكية 
اقمستالطهارة والثوقر من دفات‌الموارف » مهد قوانین - 
الخیرات / مشید نبان ى السنقات ۰ السارفة اوفاتهاالثريفة 
الجاریتالسختمة بعنایت خالقالبرية سفورتالملةً وال‌دین » 
فی‌بت اصتاف الطاعات : الساعية قى تعمیر بنیان‌الخیرات » 
الجاريةالسختصة يعايت خالق‌البرية صفورتالماته والد ین + 
عسمالاسلام والسلمین » سميةابتة زسوس زب‌العا لمیر 
بی‌بی فاطمه خواتون » بنت امیراعظم سعید » اکمل اقدم - 
حمید » موّید الامراء » اولی العز والتعکین فی‌اوان حیاتق# 
الواسل الى رحمال فی ساسح جنانه ش‌الدو ده والیائی 
امیر محمد ۰ مهدت قواعد رقعتها و حشمتها 
چون بفحوای ارباب الدولة میمون ٦٣ا[‏ پال 


ء قرارداگ» 


حالثان آثار «سیماهم فی وجوههم » مشاهد. فرمودما ا 
مدید اعنه ایالت اين ولایت » بقبضه كقايت وعدالت این 
سپرد » و بروقق «الناس علی دین مل وکهم» متراوجان شا 
آلیهما نیز دراشاعت مکارم شریمت که عبارد آثار علم و 
عدل واحان است , اقتضاء ستن مستي بن د گي حر ادا 
اسلام نبوده ١‏ وظایف اجتهادات حنینه بتقدیم رسانیدند » و 
بنور عقل که درسدور ایشان حکم «کیشکوة فیها ماج ,» 
دارد امتیاز میان اضداد ی که سابقاً مبی ن گشته ازخیر وشرونفم 
وضر وانقیاد و عناد و صلاح و فاد فرمود» » معل‌وم 
کردئد که بنی آدم دراین داز متماز که مترل گذار انت 
ئه محل قرار برمثال مافران اند » ودنیا گذرگاء ایشانت, 
و جلون امهات مبداً نهضت » و منزل عقبی مقسد » و مدت 
بقا» مقدار مسافت , وسالهای زمان زندکانی مناژل ؛ و شهور 
عهد حیات فرسنگ » وایام زندگانی امیال وانفای معدود: 
عطوات » که اورا بصوب عنزل آخزت میبرد/ قاد کنتی 

که راکب را بیغر میبرد «کما قال امیرالمژهنین و امام 
السلمين علىبن ابی‌طالب عليداللام وجه )١(‏ : « الئاس 


سازمان اوقاق 


قر والذتیا دارممرلادازمقر : وبطن‌امه مبدا سفرء ١‏ والاخرة 
مقصده و زمان خیاته مقدار مافته , و ستوء مناژله . وشهوره 
فراسخه » وایامه امياله » انفاسه خطاه ۰ بساربه سيرالسقينة 
راکبها » و همین معنی را گفته‌اند : 


وماالناسالانهزة لحوادت 

وما هثه‌الدنیا بدار اقامة 
و لکنها دارایتلاه و حسرة 
مواهبها عارية مترهة 
مراتها مقرونة سا 


تصادمهم تتری علی‌حین‌عزة 
و متزل امن من طوارق‌محنة 
ومربع هم و اسکتانة عبرة 
و اربایها رهن المتی‌والئية 
و راعالها مکفوفة بمشرة 


وحق‌جلوعلایشان را بدارالسلم دعوث‌فرموده که «واله يدعو 
الی دارالام» و بگوش هوش اثارت غیبی شنیده ؛ بیت : 
«هرتو درباغ خلد هشت سرادق زدند 

بر نهمین چرخ زن قي خرگاه را 
فور تیا خ و که حت‌روح قدص رعبرت 

درخس دنیا مبند همت کوتاه را » 

لاجرم(عنان همت خودرا بسوب اعداد زاد لیوم‌المیماد 

مىلوق كلد ا 0€ ادخار کتوز سمادت ابدی‌که هرآیثه 
وظایف اجتهادات 
م رنه" یدیم رتانیدند ,که « ومن ارادالاخرة و سعی لها 
مها و جومژمن , فاوللك کان سمیهم مشکوراً 
محشر که زمان عرش اکبر باشد ازقبل « بالاخسرین اععالا 
لابق ضل سمیهم قی‌الحیوةالدنیا وهم بحبون انهم بحئون 
ستعاً 4 تباشد هبتی برین مقدمات مولات عالی کبری , جليلة 
"ریم فتاررالیها ۰ وفتهاالله لابتناء مبانی‌المبرة والحتی » 
در ظاهر دارالعبادة مذکوره بخارج یاب مهریجرد قرب 
شمع شب‌افروز انجمن کرامت 
و ولایت » گوهر امامت وهدایت » رهبان‌الاولیاء » ولی 
الکتف والیقین ؛ امیرعلی سیدقوام‌الدین قدس سره » متصل 
محلة دهوك سفلی معبار همت عالیه‌اش بتأسیس مبا 
ترصیص قواعدسدقات از مسجد وخانقاهو مصنعة تهر وچاسرد: 
ودیگر عمارات طریقه اهتمام بجای آورده » از احب اموال 
خود بفحوای « لن تنالوالبر حتی تنفت 
جامع و جماعت خانه بجنب آن بنافرمود» , بحکم «من بنی‌لله 
بتی‌الله له يت فی‌الجنة » که 


ایو انو بات سرمدی خواهد بود » 


تا در روز 


بازار سرريك ومزار متبرك » د 


تنفقوا هما تحبون » مسجد 


مجنا ولو عثل مفحص 


صفحه ۱۰۵ 


لوح د رگاهش عباد عباد را بندای غمزدای « ادخلوها یلام 
آمنین » خبری میدهد ۰ و هوای سحن سرایش از تم 
دلگثای « انما یعمر مساجدالله من‌امن پالله والیومالاعر. 
روایتی مینماید . انوار اسرار آیات بیئات قرانی از در و 
دیوارش لابح . وروایح سدق « ان‌الساجد لله فلا تدعوا 
مے‌الله احداً » از شزفات غرفاتش فایح جمال یاکمال حال 
متیر وقبله گاهش بحال « فلنولينك قبلة تریها » مسور و 
خیاشیهم ساجدان از نوافح « ایناتولواقثموجهالله» معطرواز 
مدا تباشیر سباح تا متطع‌ومآخیر رواح محل اقامت نوافل 
و مکتویات . واز مقتتح طلیعة بام تا مختتم امداد ظلام مقام 


را 


جیمه وجماعات . 

وایضا مهندس فکر عصمت پناهی در جنب آن خانقاهی 
ساخت که استحکام ارکان عالیش از رسوخ اعتقادها بثایتة 
تایز حیره حکایت می‌کند ۰ و ژلال انهار سحن سرایش 
مثالی از « الهار من ماه غیرآسن » میتماید . زواپای 
حجرات وبیوتات که باسالیب فا مشحون است شرح ایا 
معبر مستحدثه با سدور اهل حضور میگوید : وی کروانیدا 
بر جماهیر مامانان که بسفت صلاح وتقوی"«و9ا(جتیف 
باشند » از سادات وعلما ومساکین وغبرء تامحل وجکن‌ابداتا 
پاشد بسبیل عیور ۰ 


ودراین خاتقاء مذکور » بمون تأیید جهت ابيد 


مصنعه‌ای تلیید فرمودکه شبانروزی از زلال ,همت دریانوال 
بایعه مالامال ریاش امانی و آمال تشنگا اران اض 
سیراب » ونهال کمال شان شاداب وچون بسر پمپ رتتپ, په 
کحل‌الجواهر عقول سلیمه روشن گنته ؛ دان ت که همات 
طاعات و عبادات‌رفع احداث جمانی » ودفع اوساخ نضانی؛ 
و حسول طهارات ابدان و ابواب است » وبی‌آن جایز نیست» 
فکر ساییش اقتضاء آن کرد که در پاب مسجد وخانقاه نهری 
بر سر آب قنات جدیده حفر کردن فرمود که هر سح وشام 
پل بر تمام لیالی و ایام خلایق ازآن بهره‌مند گردند » 
ودر سلك مطهران انتظام می‌یابند وهچنین رای صواب 
اندیش بنابر تتمیم مبانی خیرات وتقدیم وظایف حسنات وال 
خیرة مشارالیها » در مقابل خانقاه مذکور » چاه آب سرد 
ساخت » وبرسر آن عمارتی مطبوع جهت سقاخانه استحداث 
فرمود ؛ تا در هتگام شدت گرما بجرعه‌ای که از آ [ن] 


صقحه ۱۱۰ 


بختشگاه قیض بحار ۶ کان مزاجها کافورا , عینا یشرب 
بها عبادالله بفجرونها تفجیراً » تصیبی داشته باشد + حرارت 


تشنگی را تکین دهد , و واب آن بروزگار حمایون 
معمره بانیه واصل گردد ۰ ودر زمر محظوظان « وسیتهم 
ربهم شراباً طهوراً » داخل , والله ولی‌الاجاية , 

وچون والیان متزاوجان مثارالیها مون تاییدسبحانی؛ 
وتوفیق بزدانی » یکمالات انانی و فضایل نشانی که 
متدعی سعادات جاودانی است اتصاف یافته بودند » «وذلك 
فنل‌الله یزتیه من یثاء والله ذوالغنل‌العظیم » و بر راک 
صواب تمای ایشان مبرهن گشته که مقالید جنات 
مفتاتیح درك درجات عالیات در شمان مابقت بخیرات و 
ات , كه « اولئك یارعون 
فی‌الخیرات وهم‌لها سابقون » واز سر سدق نیت و صفاي 
طویت برطبق ارادت ومشیت حبة للهتمالى و طلاً, لتوابه و 


ات و 


مارعت پمبرات جاربا 


تبللمقابه » وقف کردند متراوجان والیان مذکوران بر 
نخس خیرات » اعنی : مسجد و خانقاه و مصنعه ونهر 
+ جا آپ‌سرد برمسارف عمینه که عنقریپ خاهذ مشکین عمامه 


تنل قوم خواهد گردانید . اما آلچه جناب معدلت 


االات ازج مذکو سويت لهالحکومة بین‌الجبهور از عرایس ۲ 


اماول و تفاب اسباب خویش وقف کرده و تصدق فرموده ۰ 
جبلگی عارت گرد حمام است واقم بداخل دارالصبادة 
مذکوره بمونع میان بازار مقابل مسجد جامع که ج 


تفت ماب وتف از احب اموال خود استحداث فرموده 


و بواسعلاتشاب باینجناب مستغلی است‌ازبیان حدود واوصاف» 
با توانیو مضافات شرعیه وعرفيۀ داخله و خارجه مذکوره 
ومتروکه , سوی عروضه » وجملگی کاروانسرا که واقع‌است 
بخارج دارالعبادة مکوره بجنب مبائی خیرات مزبوره .که 
هبچنین عالیجناب » محیت عن‌ساحتة احواله السوارف » 
بنا فرموده 

و بدین انتها از ذکر تحدید وتوسیف استفنا دارند » 
با سایر ملحقات وزیادات شرعیه وعرفیه وجملگی شش سهم 
مثاع از جمله سی‌وشش سهمکه اسل قناتیست مدعویه 
خر آباد وهو که عنبعآن صحرای تسب مهریجرد است از 
تسیات دارالمبادة م ذکورء . ومظه رآن موضمی که مصروقه 
است به برزه فرافر مع جملگی دوازده هم مثاع از جل 


معارف اسلامی. 


سی‌وشش نهم که اسل سهام قنات حسنآباد است ,که منبعآن 
یڈ مهر یجرد مذکور ۰ و 


سحرای‌قر یأمشکاباداست اژزتوابه: 


مظهرش همچنین برژه‌فرافر .که مز بو رگشته, که آب‌دوقنات 
مذکوزتین به معیت وتلاحق فایش میشود براراضی وباغات 
محلا وهولد سفلی؛ که متصل عمارات خیرات مذکوزه است ۰ 


وهنین آب دز صحن رای" خانقاه جا ري 
مع ایر توابع ومضافات: ولواحق: و مضوبات » از 
کظایم وحرایم شرعیه وعرفیه : وجملگی خدہ سهم کامل 
شایع ازجمله سی‌وشش سهمکه اسل قنات حسنآباد م ذکور 
است. که نعوات واوساف آن مبین ومشروح گشته . 

وایضاً جملکی شش مهم دیگر مشاع از جملۂ سی‌وشش 
بهم که اسل قنات خیرآباد مذکور است باسایر توابع و 
قضافات . وجملگی: شتر‌سهم دیگر شایع از جمل سی‌وشش 
سهم که اسل قنات خیر آباد مذکور اد تباسایر توایم و 


مضافات ۰ این خصص منکوره یموجبی که در حجح مبایعاف 
مچرر آومز یو وفقرر: ومسطور: شده وانتقال این کیا اراز 
فرزندان جتاب مولاناءاعظم سمیدا ۰ احسب انب اقيم حیبد 
مولی اعاظم الاکابر والقضاة فى زمانه » الواصل الى رفي الله 
وغفرانه : ضیاءالحق والدین محعدین مخدوم مولان-اعطم. 
عقفور ملاذالقضاة ذوی‌النزاتب والمناسب والاحکام فیاوان 
حیاتهالفایز بجنبات رحمقالله فی روضات جنانه , مجدالحق 
والشریعه والدین حسن‌الرضی ۰ وعم ابتان, مولانام اعظم 
احشب اکزم . شرف‌العلة والدین حسین وای ن تم او مولانا و 
ساحب اعظلم شرف‌العلة والدین علی‌بن مولاناء اعظم تفوس 
رکن‌الحق والدین امیریحبی‌الرضی بجناب ممدلت؟ پناهی ۰٣‏ 
واقف بوده بطریق بیع وشرا ,۰ 

و جیلگی چهازسهم و دانگ ونیم سهمی از لد 


بیت و هشت سهم .که اصل قریه‌ایت واقع پرناحیُ سغلی 


مدینه میبد از ولایات دارالعبادة مذکوره معروف و متهور به 
پی رآباد مورتی که این اسم مستغنی ازییان حدود و اوساف, 
باتوابع ومنضمات » از ارانی وابنیه وقنات » وسایر آنچه 
تایع این قریه دانند شرعاً بو عرفا » بموجب تساك شرعی 
که مسمات فاطمه خواند بنت. امیر سابق‌الدین.علی‌بن امیر 
شس‌الدین حسین بن خواجه قوام‌الدین ععودشاه ‏ بستتنیم 
بیع شرعی .بجناب واقف عمت. ممدالته انتقال ايافته ؛ وسایر 


بازمان اوقاف 


حمصی که مشروح.ومیین گشت"جهة" استشمار: باسافی که 
مرقوم شد است ازیبان حدود واوساف » باتوابع و 
مضافات هريك کرعا" وعرفاً ء 

اما نچهی یخی مس ثفشارالیهاابدت عمتها و رفعتها: 
وقف کرده و تصدق فرموده » عمارت گرد حیامی است که 
مقابل خانقاه مذکورء واقع است : 

و جیلگی تنام میاه وارانی ده محمد طبس گيلك 
واققة يائية مشارالیها است . وباین اتساب انتفنا دارد از 


ذکر تحدید وتوصیف »مع سایر ملحقات ومننمات و توایع 
و ژیادات و طاحونه که واقع انت به اهرستان دارالعيادة 
من‌کوره به موضع 
تصیری معروف ومشهور به طاحونة بوسف جلیلی .که ایتا 
باین ممروق است » مع باغات خلف آنکه چند بیق‌آب تفت 
فوتسبر ی برآن جاری است» ومحدود میگردد بطریق ومدخل 
مشهور اعلوا » وبه باغ لالا معروفاً .که از 
آست , وییاغ ور عميد فجم ناصر مشهورا 
و برای اي وباج اسناد بحیی حلوالی تعریناً + وبه 
خر( وفناي طاحونة استاد مشهوراً , وطاحونة بایر جمال 
خوازی غاص باتوابع ومضافات شرعیه و عرفیه ولواحق 
ی‌انلتتویات داخله وخارجه »که از حاجی ابیراحد عس 
ا «وفرژندان او بە‌واقعة مشارالیها , ابدت ظلالرفعتها, 
منتقل,شده ,یدباع شرعیه واقرار بتصدیق وامضاء بیع و 
نی از باغچدُ خاف طاحونه و خان‌تفت بطریق بیع شرعی . 

و چبلگی عمارات متحدثه در عرص خانی » وندباب 
حانوت که برسبیل اتصال‌واقع‌است پخارج دارالعبادةمذکورء 
به قمت مزار متيرك قطب‌الاولیاه بين الانام » شيخ جمال 
الالام افضیت على شریحه قطرات رخمةالملكالملام» محدود 
و خانه استاد 
قطب‌الدین بن مجدالدین بهاءالدین بنا تعریفاً , و بلریسق 
و قضاء وره خواجه صدرالدین اصفهائی همر 
امیر قوام‌الدین بن امیر محبدقورچی مشهوراً , وخانا استاد 
سلطان جمال تبریزی حمال » وخانه انتاد شیخ علی رشتابر 
تعریفاً » وخانه استاد شیخ‌حسین بن روزبه خباز ابرقوهی ۰ 
وبه مصلای جدید مقایل مزار مذکور ۰ علو وطریق سفلی 
وخانوتی به تصرف متولی مزار مذکور ۰ وعو مولانای اعظم 


باغ گشتاسب و داریذ میاه قنوات تفت و 


رخات 1 


مشهوراً 


صفحه ۱۱۱ 


کمالالملة والدین محمودالملتب بمنشی ء باتمام توایع و 
حضافات ولواحق و منوبات شرعیه وعرفیه ,که از بی‌بی 


خواتون بنت مولاناء اعظم سعيد غياثالملة والدین علی‌المنشی 
و سلطان ت رکان بنت مولیاعظم عقفور شهاب‌الملة والدین 
محبدین مولانا غياث‌الملة والدین علی‌الم ذکور و خواجه 
عفی‌الدین بن خواجه جمال‌الدین بن خواجه شرف‌الدین 
به ملکذ عظمی واقفة مومی‌الیها » ثقل‌الله موازن میزانها » 
انتقال يافته به‌مبایمت شرعیه , وعرصة آن عمارات موالیان 
اعظمان اخوان ععادالملة والدین مسعود و کمال‌الملة والدین 
محمود فرزندان مولانا غیا‌الدین علی منشی مذکور مدت 
نود سال به ملک واققه پاچاره داده‌اند ؛ کا دل علیه‌الکتاب 
الشرعی . ۰ 

و جملگی یاژده سهم ونسف سهمی متاع از جمله 
بست وهشت که اسل سهام قریذ بدرآیاد مورتی ات که 
سابقا مذکور شد » وعالی جناب معدلت ایاب زوج ااا 
خلدت ظلال امارته » ونسفة ؛ چهارسهم کاک نے دااع 


بازده سهم 
اعظم مولا اعاظمالسواحب والاکابر ذوی‌المراتت خواجه‌عناد 
العلة والدین مسعودین ساحب اعظم سعيد خواجه ضیاءالملة 
والدین محمدالملقب بامیرشاه به ملك عالية واققه مذکورء 
منتقل شد » به مبایمت شرعیه » ویك‌سهم او ووتم مان 
عبداله مسام پسر نوشروان دینار مچوسی به بیع شرعی , 
وجملگی چهار طوج و دوازده طت از جا یکهزآز 
و صد وینج طوج که اسل سهام قنات آمده آمشهور است 
از قنوات مدينة میبد از ولایات دارالعبادة مذکور . 
وجملکی یکسد وهنت طوج و شش طت ونیم از 
جملۀ یکهزار وسی‌ودو طوج و دو دانگ ونیم که اسل 
سهام قریة قنات قری جدید فيرو زآباد میید است . 
وجیلگی چهل طوح و دوازده طثت ازجم تهسد و 
چهل وهنت طوج وهنده طلت که اسل سهام قنات قریۂ 
محمودی است ازتوابع میید , 
و جیلگی پنجاه ودو طموح و بست و به طثت از 
جيل هفتصد ویست طسوح که اسل سهام قنات قرية دستجرد 
بارجین است ازتوایع میبد .که هريك ازاین سهام بواسطة 


مفحه ۱۱۳ 


اشتهار این اسامی متغنی‌اند از ذکر تحدید. وتوصیف ؛ با 
سایر توابع. ومضافات. وضمایر و ملحقات, هريك از جرایم 
,كطايم وفتقات وآبار وائها وغیرذلك » از آنچه داخل 


این حصس شمرند شرعاً و عرفا . وانتقال این حصس بهوالی 
واقف؛ مذ کوره لاژالت وحیات‌الدتیا بوجودها معمورة ازموا 
عنلبی حمیدةالملة والدین مخدوم خواند بنت مولانا ومرتضی 
اعتلم سعید. امیرخس‌الملة والدین حیدرین مولانا ومرتضی 
اعخلم سمید جلال‌العلة والدین حسن شده به بیع و شری 


و جملگی سیسدویست. وته سهم و دودانگ سهمی از 
جملاٌ چهارهزاروهنتصدوپنجاه وهنت سهم که اصل سهام 
تنات قریه دهاباد است 
اسم همچتین انتننا دارد ازبیان جدود واوصاف,» با تصام 


توابي وژیادات و ضمایم وملحقات ومضویات »که از صاحب 


قری مدین؛ مید مذکور که باین 


ری اعم امیر غیاث‌الدین محمود بن مولانا و مرتضی 
اعنلم,نیمید جلالالحق والدین حسنین رکن‌الحق والدین 
)یله لام عظمى والیه لازالت ینیان‌المبرات‌بمیها عالية. 


مش تا 

گی سیسدوشاترده سهم و چهاردانگ سهمی از 
حتل ده‌هزار وهقتصد وتود سهم که اسل سهام قنا‌بند رآباد 
است از قرای رستاق دارالعبادة مذکوره ۰ که ایضاً بجهت 


خهررت_متفتی است ازییان حدود واوساف + با توایع و 
منافات , که از خواجه نجم‌الدین محمودشاء‌ین حاجی علی 
شنم هیبةا له بندایادی به والية واقفه انتفال یافته » بسبایمت 
گرعیه . 

و جملگی یکهزار سهم از جملة هشتهزار ویکسد ونود 
سهم که اسل سهام قنات قری؛ُ شس آباد رستاق دارالمب‌ادة 
مذکوره است ۰ ویااین اسم مستفنی است ازبیان تحدید و 
توسیف » باتوابع ومضافات . 

و جملگی یکهزارویکسدوهنتاد سهم و نیمدانگ سهمی 
ازجملة ههزار وسیسد ونوسهم که اسل سهام قنات قریه 
اشکدز است ازقرای رستاق دارالعبادة مذکوره , که همچنین 
باین اسم استقنا یافته ازییان حدودواوساف, باتوایع ولواحق 
و مضوبات . 

واما انهام ش سآباد رستاق از بی‌بی عصمت‌شاه بنت. 


معارف انلام 


ملاتا صدزالدین علی‌ین" مولانا. کمال‌الدین افضل متهور به 
اصفهانی وخواهرزاد؛ او مولانا کمال‌الدین علی‌ین خواجه 
صدرالدین احبدین خواجه عین‌الدین علی و برادرژاد او 
خواجه غیات‌الدنن بن‌خواجه جلال‌الدین انلام‌ین خواجه 
حبرالدین احبد مکور بدؤالية ملک عظمی واقفه لاژالت 
عیون‌آلحوادک عن ذانها تارق , متتقل شده به مبایمت 
شرعیه . 

واما اسهام قریذ اشگدز از ورئة مولانا وصاحب اعظم 
سمید نظامالدولة والدین ابی‌بکر خاسه متهورآ: به‌یی‌وشرای 

و جملگی دوینت و شمت ونه سهم و پنجدانگ سهمی 
ازجملة هشتهزاروهشتصدوچهل‌سهم که‌اسل‌سهام‌قنات‌قری تفت 
است‌اژقرای" قهستان. دارالعبادتمد کوزهو کاروانسرایی کهایضا 
از غایت شهرت مسثفنی است از ذکر حدود واوساف » با 
توابع ومضافات ولواحق » واين سهام از ساحب اعلپم 
خواجه کمال‌الدین حسین بن ساحب اعظم سید خواجته 
شهاب‌الدین قاسم بجناب عسمت‌پناهي والیه منتقل يږي 
وشري شرعیین + 

و جملگی دو دانگ کامل شایع ازقناتی که متتووف 
به محمدآیاد سریزد واقع بهناحيٌ قسية مهریجرد ار تسباتا 
داوالميادة مذکورء + که آب آن قنات فایش میشود براراشی 
ویاغات قری؛ سریزد مشهوراً » وباین اسم مستفنی است ازییان 
تحدید وتوسیف » با توابع ومضافات شرعیه, رَعرفية خاخله 
و خارجه . واین دو دانگ قنات مذکورء دانگی از صاحب 
اعظلم خواجه شاه عمادالدین عبدالرحمن بن ساحب اعفلمبجیشر 
خواجه کال الدین شاه شیخ محمدین صاحبتر ان مر حوم‌خواجه 
برهان‌الدین قتح‌الله ابوالیعالی . و دانگی از ساحب اعظم 
آفتخارالتجار خواجه جلالالدین محمد بن ساحب اعظم 
سید منخرالتجار خواجه قخرالدین برلالتبریزی » به ملگ 
عظلمی عالية عادله کیری واقنه مشارالیها متتقل شدء یه‌مبایمت 


شرعیه مع ناير توایع . هريك ازین حصص مرقومة مشروحه 


رء ازیونات وخهرات"و غرفات" و آلا و ادواث 


ات وسومقات وبا وانهار واشجار 


وحرایم وکظایم 
و جداول وآنچه شرعاً وعرفاً داحل آن ذانند , سوی عرصة 


داغل که وتام خارج "که آن عرعن ایجازٌانمود‌اند ۰ 


نان آوفاق 


و عارت حمامین خود ابتحداث فرمود‌اند : 

وققی سحیح شرعی موبد مخلد که ارکان محتش از 
ممادن فاد ونقسان بلامت » ویتیان مشروعیت به ضوابط و 
خرایط فقهیه .حالی : واز تواقس, ولان خالی + مشحون 
ومترون. به سیخ شرعیه که از والیان واققان متراوجان 
مذکوران تقلالله بالاجزاء لجزی‌السواب والئواب الجمیل 
قفیکه سفحات صحت آن از 
ای , الی ان‌یرات‌الله 


قاس میزانهما سدور یافت 


قرب قریب صاقی ‏ وبقیود عقب 


الارش ومن علیها وهوخیرالوارئین . 

وتولیت شرعیه مقوض گثت واعنه این موقوفات‌باقیات 
به قبضة کفایت واعتبار و کف برایت واختیار فرزند کامکار 
چابك‌سوار مضمار عددپروری , صاحب عار نقاد خالاً 
ال ریاش دولت واقبال » گلبن حديقة المام 
احکام سعادات 


عتر وری + 
واقضال , حاوی اقسام کمالات انانی » جا 
أتشانی , 1 
گار /طاعات ریانی » امیراعظم اعقل » والی اکرم اعدل» 
وت ا االامارة والراقة ؛ مرشح باسقاطالحكومة 
رالاق ااي سحايف‌البر والاحان ١‏ المخصوصی 
اتا لايك ايان , شس الدوله والملك والدین ركن الالام 
السامین"تحدین واقف والی خبر مثارالیه ایدالله تعالی 
پارات و کمالانه بین‌الاشان فی ظل‌الوالدالعظیمالشان 
ند که از سراهتمام به تبط وربط و قبض وبط این 


رافع اعلام تلاوت آیات قرآنی ؛ واضع ارقام 


تغل _حیام .قیام نماید , وبدو مقوض کشت که محسولات 


موقوفات عجرره مزبوره.. 

الا پصارات رقبات معینة مکوره سر فکند؛بتوعیکه 
عبط مرعی باشد ۰ و مستلزم ازدیاد محصولات و اجارات 
ِ 


انيا بتعمیروترمیممبانی‌خیررات‌مو قوف‌عایهاالاهم‌فالاهم 
والاغبط فالاغبط 
د . امامی حن‌الکلامی که در فنون قرات و 
وقوف ساحب وقوف» ودر مقام » رعایت شرایط و ارکان 
سلاة از تکبیر تالاحرام تا سلام ثابت و راسخ‌الاقدام نسب 
فرماید ,که در لیالی وایام بشقل شریف امامت از سر قزاغ 
باك اشتغال نماید . وهزسال مبلغ سيصد و شضت دیثار اقچه 
نقره سره سکول رایع" کیکی که هر دو دیضاو*از آن. 
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. وبعداز آن در انتظام مهام سجد. وظایف 


جد پجای آ: 


پوزن یکمتقال و تیم داگ باش یدو زتاننه:چنانچه هر 
روز یکدینار باشد , 

و همچنین دہ ر حافظ کلام‌آلله حن‌الصوت که مر 
تجوید و قرات کلام جیا فزید بان | کهآنااللیل و 
اط رآفالنهار سیمایین العشایین والاسحار تلاوث نماد « وهن 
ال میلغ بوهزار ویکند وشم دیناز اقچڈ کیکی ولوف 
بایتان رسآند . چنانجة متتضی زانی متولی شرعی باشد - 

و مسدزی معین و عقرر فرمایدکه متسب صدارت 
حفاظ را شایتگی داشته باشد ۰" ودر قرائت وتجوید واسول» 
ماهر و باهر . وتا هريك ازحفاظ اقتضاء به آثار مرضیه [و] 
سنن ستیه او تمایند . ومرسوم ومقرری اورا هسال مبلسق 
سیسدوشست دینار افج موسوفه مذکوره کیکیه بدو رسانند 
واگر کیک قابلیت سدارت داشته باشد مفقود وناموجود: 


پدونفر دیگر ازحفاظ دهند ؛ تا در آمر خطبر 
بوده شروع نماید. و 1 
وایشا مدرسی که به صیقل اتهان وافه‌رنگد وک 


اعنال واشکال از صفحات اوراق ممقول زدودم رللا 
الهام سافیه نقوش سكوك و شهات از الوا 
عضول فرموده تعبین فرعاید » تادر جد مذکو 
درس علوم دینیه و معارق بقيني ایق 
بوسایل بیان وافی کامل . ولان شاقی شامل ؛ بر چھرڈ حال 
طلبه نگارد . 

ومعیدی با هنت تفر طالب عام شب" 1673 که 
اگر ائهان وطباع طلبه کرة واحدة درك معتتلات تتواند 
نید مذکور اعاده سبق تعاید , تااشکال ایشان اتحلال/ ی" 
ودر ایام تحمیل در مجد مذکور بوظایف مدا ره و مباحته 
قیام تباید . 

وظلیقاً مدرسی هرسال مبلغ یکهزار ودویست دیتار 
اقچۀ فتی کیکی موسوف بدو رسانند , 

و هرسال مبلغ نهسد و هشتاد دینار کیکی منعوت 
وظیفا و مقرری مید وطلبه ۰ چنانجه رای جناب متولی 
مذکور لازالت امارته مرفوغة بن‌الجمهور باشد بدیثان 
رسانند - 

وهمچتین خطیبی که ازشرایط وارکان خطبه باخبر 
باشد تصب فرماید + تا در ایام جبمات خطبی یفصیح‌ترین 
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مرف 


عیارتی‌نماید . چنانچه محتمعان از آن محظوظ وبهرءو رگردند, 
وهرسال مبلغ یکسدو یت دینار اقچا قشی موسوف کپکی 
وظیفه پاو ترسانند , 
وایضاً دو نقر مذن میب عارف‌الوقت که قبل‌الفوت ایام 
ولیالی پامر تاذین ومناحات حضرت لایزالی اشتغال نماید + 
وارباب طاعات را هنگام اداء واجبات اعلام کند. وهرسال 
مقرری ایشان را مبلغ سیسد و شصت دیتار اقجه موسوف 
بایثان رانید , 

وایخا واعظی که درتضیر آیات قرآنی»,ور ترجهذ 
احادیث‌نبویگوی سیاقت‌اخم چو گان‌یسیعاما ربوده باشد.« 
تعیین فرماید., تادرمجد مذکور دردهوروشهور رنجوران 
امراش غفلت و جهالت را شربت خوشکوار نسیحت چشاند. 
وهرنال مقرری و وظیفه او میلغ یکسدوپنجاه دیناز باو 
رسانند , وجهت مقرری و وظیفۀ ماء رمضان مبلغ یکسدوسی 
ا موسوف کیکی . 


دی 
۲ ودو زیر معاشر خوان تعبین فرهوده که در ایام جما 
توالت مودالخطیب الیالمنبر بعدیت مهد خوانان قا 
نید وھا[ مباغ یکسد دینار اقچذ کیکی منموته وظیفد 
بای نید 
وهرسال مباغ یکسد ویست دینار اقچذ قضی‌کیکی 
بعلم که درمجد مذکور اطفال ملمانان را لیم قرآن 
قبیم وتتزیل تحکیم نماید رسانند ‏ 
ومرتال ملع سه‌هزار آقچۂ کپکی موسوف دز وج 
خانقاه مذکور که به فقرا و ماکین وصادر و 
وارد رسأنند , چتانچه مقتضی رای منیر وفکر وتدییر عالي 
جناب متولی باشد , 

وهرسال یکسد دینار اقچذ رابج کپکی موسوف در 
لیالی متبر که بوچه حلاوة ونقل صرف نموده به‌جماعتیان 


اه . 

ومبلغ یکسدو هشتاد دینار اقجاٌ موسوف هر سال در 
وجه ثمن‌الدهن والبرز واللمع و غیره که موجب اتضالا 
منججد وخانقاءپاشد صرف گردانند ‏ وقنادیل وسرج افروعته 


دارزند . 


و دوتفر که قابلیت فراشی و بوایی داشته باشند تعیین 
معارف ابلامی 


فرموده , هرسا مبلغ پانسه‌وچهل دینار اقجةٌ کیکی بایان 
رسانند » تا بوظایف فراشی وبوابی از انفتاح ابواب وانفلاق 
وتتظیف وترشیش وبتط وطی فرش وسایز" آنچه از لواژم 


این امر تواند مشفول گرهیت : 

و چون ولیت هرعبه واشراف و نظارت: وموقوفات 
ومببلات مذکور؛ مزبوره در مرت اول بهعالی‌جتاب دولت 
مت ۰ ازالشما غالعا من‌افق‌الحمة والکنال : عغوض 
فرمودماند ,حقالتولية والاشراف والنظاره دس کل‌مخاسیل 
موقوفات تفیین و تقربر فزمودند". وباقی عدله که احتیاح 
خواهتدا افتاد مثل نویسنده و قا و وجه قرش لايقه برای 
جناب متولی شرعی متعلق و متوط ابیت که از موقوفات تعبین 
وترتیب ۰ وهرچه اژاین مسارف معینه مبینه عثبته فانل 
آید : دو دانگه تناب عتولیاشزعی را باشد » وچهار دانگ 
دیگر در وجه حصصی که بخرئد ؛ .و داخل 


مصروف فراین.: وازمه این امور مطلقا هرای سواپ‌نمای 


رقبات قود 


دانش فزای يدعت زدای عبادت. آرای جناب متو لیم مز پور 
متعلق ومتوط گشته ۰ 

و شروط آنکه رقبات وققی؛زا- بزیادت. از به پال 
پآجاره ندهند » نه درعهد واحد وئه درعقود متعدحژ تمه 
واصلا به‌ازباب استیلا وتقلب ندهند . ۹ 

ومادام که عقعات اوزاق لیالی وابام بتقوش وجود 
عزیز شریف جناب متولی مز بور زین ومحلی تاهداندیگری 
درین منامب واشغال عتخلی نداشته باشد . ومداژ طی نام 
اعماو که الی‌بوم‌القيام منشور » وختام دو لتش به طتاب امتقاد 
متحکم باد » مناصب واشفال مذکوره از آن ذگور اولاد 
چناب مشارالیهباشد.. تولیت شرعیه از ان اسن اولاد ۰ و 
اشراف ازان اوسط + و نظارت از ان اسغر , وحق‌السعی 
همان سدس مقرر اسل وثلث فاضل بثرطالموجود ميان 
اولادی که میاشر مناصب عذکوره بائضد مشتركك بالسویه 
دون‌الترجیح والتفاوت . 

واگر چناتچه اولاد زیاده از دونفر موجود تباشند ؛ 


مناصب بایثان منحصر ؛ وحقالمی همین طریق . و بعداژ 
اولاد او » براولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد او ؛ 
وماتوالدوا وتناسلوا . 


سازمان اوقاف 


برٹھج معین ومقرر مذکور وطربقبلین محرر مزبور 
والیان" واقفان متراوجان مشارالیهما ؛ تقبل‌الله بقیض قضله 
وعمینم طوله حناتهما . تصرین فرمودند و تعیین کودند » 
وحرام _ گردانیدند. تفیپر وتبدیل این خیرات باقیات ۰ و 
شروط وتطنوسی معینات مشروحات وافیات » ب رکافة ملمین 
و مسلمات » سیم برمباشران امور موقوفات وطلب محاسیات 
وجوان توزیمات تحصیصات وحوالات . 
سمه »: فالما ائمه علی‌التین: یپدلوته »االله سمسع«علیم» 
وعلی‌المفیر ,والماعی فى تغيبره وتبدیله ۰ لمنةالله تعالى 
والبلالكة والناس اجمعین . 

رجاه صادق وامید وائی که حضرت عالق ؛ چنانچه 


« فنن بدله بمدا ما 


واقتان خیران والیان متراوجان مثارالبهما ۰ توفيق اتفاق 


صیی میانی ,خیرات ارزالی فرموده » عالی‌جناپ دولت 
مب متولی مذ کور مدت ]لاله ماتعاقيت الاعوام والشهور ٠‏ 
وکام احکام تاییدات محصل »,ودر _فردوس, اعلی 
ان راتان را مقام ومأوی دهاد . والحمدلله اولاو 
اخ بز لو واللام علي خیرمن 
عليا لاد يا اسحابه باطاً وظاهراً . 


اناا :او 


فرمودند که اگر عوذابالله تعالی جناب 


رت قیاب متولی را نل اولاد ذکور منقطع گردد ؛ امور 


وج يرط 


محرر؟ مذکورم ۰ از تولیت شرعیه » واشراف . و نظارت 


ازارل اناث "ولان-او باشد , و اولاد اولاد همین طریق ۰ 
ماتماقوا وتتاسلوا, بطناً مد بطن » ونلا بعد فل . 
کیا غقیب ازانکه در عالی مجلی شریف , وسامی‌دیوان 


دین حنیف ؛ درشمن مرافعا شرعیه ثایت وعبین و وانح و 


مبرهن شد + ترد حضرت شریمت پناء » تقوی شمار , امخدوم 
مطاغ ؛ تاشر تخابقالعلوم الدينية والمسارف اليقيئية 
فی‌الارباع والاسقاع » اعنی حاکم عادل عزاقع الیه ۰ که 
صدر این کتاب بسجل شریف [او] مزین ومحلی خواهد 
کشت » .اعلی‌الله تعالق لاتتصاب رابات‌الدرس والفتوی و 
رقع اعلامالعلم والتقوی [تعالی] شانه ورفع محله ومکانه + 
به شهادت مولانا وساحب اعظم رکن‌الملة والدین شیاءالاسلام 
والسلمین حسن‌بن مولانا اعظم اکمل اکرم ۰ اقدم ,حقی‌الملة 
والدین محبودین مولانا اعظم سمید ملاذالتضاة والموالسی 
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